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    دومين محراق عمليات اپراتيف -٣

 در سومين روز  زندانی شدنم  که آفتاب دامن نور افشانش را از روی حويلی می چيد و در حال غروب در پشت کوه  

اين بارسرباز به طرف . باز ھم به ھمان راه قبلی روان شديم. »! بيا که بريم « :  گفتهھای پغمان بود؛ سربازصدايم  زد

آنگاه با دلسوزی کذائی . در برابر زينه ای که معلوم می شد به منزل دوم منتھی می شود ايستاد. دور زددست راست 

ِبه کفشکن منزل دوم که رسيدم  به دروازۀ باز يک اتاق اشاره ) نقل به مفھوم(» بالا برو ، اينجه جای بد نيست « گفت 
  نفر يا بيشتر  زندانی حضور داشتند که اکثر شان ٢٠د حدود در درون اتاق  شاي. خودش پائين رفت. کرد که داخل شوم

خيری کرده ه يک جوان که نقش چھره اش  به کلی از  صفحۀ حافظه ام زدوده شده با مھربانی با من جور ب. جوان بودند

که کمی ) ودندکه پيش از آمدنم به اين  اتاق آورده ب(را  یزندانی جوان. ھم در پھلويم نشستاينجا بنشين؛ خودش :  گفت

دورتر از من به روی توشک نشسته و ھر دو پايش را دراز کرده و نوک  ھر دو شست بزرگ پايش را به ھم چسپانده 

اين زندانی معلم صاحب امير الدين است «: بود؛ نشانم داده با دلسوزی  ترحم برانگيزی من را مخاطب قرار داده گفت

گرفتار شده، بيچاره را بسيار برق ) »ساوو«(» انقلابی وطن پرستان واقعی سازمان « می گويند به خاطر عضويت در 

معلم امير الدين که وی را تا پيش از اين . در جوابش چيزی نگفتم). نقل به مفھوم (» ... ببينيد چطور می لرزد . داده اند

بدون آن که کلمه ای با وی (من ھم . لام داد س،لحظه به طور قطع نه ديده و نه نام وی را شنيده بودم، به طرفم نگاه کرده

: معلم من را مخاطب قرار داده با لکنت زبان تمثيل برق گرفتگی نموده  چنين گفت. جواب سلامش را دادم) حرف بزنم

آواز . در جريان ادای اين جمله لرزش ھر دو شست بزرگ پايش بيشتر شد. »... بی ناموس ھا مرا بسيار برق دادند « 

به من می گويند که تو کادر ساوو می باشی چرا « :  ديگر گفتبار. ان ھايش ھم به گوشم می رسيدم خوردن دندبه ھ

زمانی که اسم ساوو را شنيدم با دقت زياد حرکات چھره، نوک ھر دو انگشتش  را ) نقل به مفھوم(» اعتراف نمی کنی؟ 

»  سيم برق را در کدام قسمت پايتان بسته کردند ؟ « : وی پرسيدمبا دلسوزی از . نتوانستم خاموش بمانم. زير نظر گرفتم

گروپ برق اين اتاق بسيار روشن بود به دور انگشتان . »سيم را در دو شست پايم بسته کردند « : بی درنگ جواب داد

 و احساس کردم که اين شخص مکار عضلات صورت. نمی شد) ناشی از اتصال برق ديده(بزرگ پايش حلقۀ کبود 

آنگاه  علت انتقالم به اين . پاھايش را می لرزاند و درھنگام حرف زدن، زبانش را با کلالت و گيرش حرکت می دھد

از اکت و تمثيل برق گرفتگی معلم امير الدين و از نگاھھای . ًاين اتاقی بود شديدا زير نظارت. جھنم آرام را فھميدم

معلم امير الدين گفت از ولايت . رو ھستم ه با يک خادی تازه کار رو بنافذش که به دقت به طرفم می ديد، فھميدم که 

  .تخار ھستم

 سال بعد، ١۴برمی گردم به  ) که بعد از آن شب منحوس ديگر ھيچ نديدمش(در رابطۀ ھمين جاسوس مکار و محيل 

  :بوديم» ملل متحد«  ايامی که  در دھلی جديد پناھندۀ

غرض ) ًظاھرا(می نمود، و گاھگاھی» دوستی « ن آشنا ساخته ابراز گويا  کسی که در دھلی جديد خودش را با م

بازديد از من با  تعدادی اوراق چاپی و اخبار و نشرات به خانۀ ما می آمد؛ روزی بدون اطلاع قبلی، جوانی را که 

از .  من به خانۀ ما آورداز» بازديد « به ديدنش آمده بود؛ وی را نيز با خود برای (...) عضو فاميلش بود و از کشور 

مھمان که جوان . مھمان ناخوانده که جوانی بود خوش خوی و مودب، مطابق رسم ورواج وطنی پذيرائی نموديم

از علاقه اش به  شعر و . ش را جلب کرده بودُمی شناختم، حسن برخورد ما توجھورزشکار بود من تا آن وقت وی را ن

و ) رتبيل. پ (سروده ھای شما . زندگی می کند( ... ) در  ) جان( ... داشت ما اظھار » دوست « . ادب  سخن گفت

 مربوط طيف چپ انقلابی را، چه در کابل، چه در کشور  محل مطالعه کرده و افراد" پيام زن"رحيمه جان را در نشريۀ 

  .اقامتش می شناسد
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. واصف باختری بھترينش  بود،  به ميان کشيده شدی در رابطه با شعر نو و نخبگان اين شعر که از ديد وی ئ صحبت ھا

مند به جنبش چپ ه اين جوان مودب که خودش را علاق. آھسته آھسته صحبت ھا به جاھائی  مورد علاقۀ طرفين دور زد

صحبت . انقلابی کشور نشان می داد به صحبتش ادامه داده مطالبی را در ميان گذاشت که من خواھان فھميدنش بودم

. تازه آغاز يافته بود که از وی خواستم، اگر اجازه دھد رحيمه از صحبت ھايش نوت بردارد، چه بھترھای موصوف 

صحبت ھای اين جوان ورزشکار را که با شتاب بر روی کاغذ نوشته شده بود، . وی بعد از اندکی مکث پذيرفت

اينک خوانندگان را به مطالعۀ . ح نمايدبازخوانی نمودم تا اگر کلمه و يا جمله ای نادرست نوت شده باشد آن را تصحي

 با ما در ميان گذاشت ، دعوت می نمايم و بار ديگر از  ١٩٩۴رونوشت  صحبت ھای اين جوان که در ماه دسمبر سال 

  : اين جوان به خاطر ارائۀ معلوماتش  تشکر می کنم

  :اين جوان سخنش را اين طور  آغاز کرد 

بعد از رھائی  از زندان در يک دکان يخچال سازی در شھرنو کار »  اکبر « ستعار معلم اميرالدين زمانی  به نام م«  

در زندان : "  بود که امير الدين برايم گفت١٣۶٠ يا ١٣۵٩سالھای . من ھم در آنجا دکان يخچال سازی داشتم. می کرد

حيث شاگرد در   امير الدين من".مرا می زدند من برايشان می گفتم ھر چيزی که شما می گوئيد من ھمان را می نويسم 

  .»وی گفت امير الدين و سمندر  ھر دو با ھم رفيق بودند .  دکان يخچال سازی کار می کرد

رفيق ديگر شان :  وی گفت]   توخی -سمندر پنجشيری صاحب منصب خلقی  که در تشکيلات ساوو نفوذ کرده بود [ 

  .  خليل  تکواندو باز نام داشت

لست نامھائی را که از خاد می آمد خليل . امير الدين استاد دارالمعلمين کابل بود.  تکواندو می کردخليل در کلپ ميوند« 

]  توخی -يعنی برای گوينده جوانی که در ھند مھمان ما بود، می داد [ آن را از اميرالدين می گرفت و برای ما می آورد 

آنھا قبل . نام شان در لست بود]  توخی -  ھای چپ انقلابی عناصر منسوب به سازمان[ و کسانی که بايد گرفتار می شدند

  » از گرفتاری به پاکستان فرار می کردند 

ما لست آورده  شده از خاد را به تحت پيگرد قرار گرفته ھا نشان می داديم، آنھا پيش از : ی جملۀ اخير چنين استامعن[ 

ست فرار دادن دشمنان آشتی ناپذير دولت دست نشانده، به در واقع اين ھمان سيا. دستگيری به پاکستان فرار می کردند

  ] توخی - . خصوص عناصرمربوط به طيف چپ انقلابی بود که توسط اينھا ھم عملی می شد

  »بود ، از من  پرسان می کرد که  سرور کجاست ؟ "  عينک ساز"امير الدين که مشھور به « : وی گفت 

ی ساوو بود که در شب گرفتاری در خانه اش حضور نداشت و خاد با تمام سرور برادر رفيق بھمن عضو کميتۀ مرکز[ 

  ] توخی-نيرو در صدد دستگيری اش بود 

  »اميرالدين با ستمی ھای بدخشان ارتباط داشت « 

بود که  با خاد " سازا " از جملۀ کادر ھای دست اول "  عينک ساز" و "  اکبر" در اصل اميرالدين با اسم مستعار [ 

  ] توخی - می کرد ھمکاری

اين ھمان سمندر است که  : " مھمان بوديم، گپ سمندر پنجشيری بالا شد ، يکی از مھمانان گفت( ... ) در خانۀ آقای« 

  »صاحب منصب خلقی بود 

  ] . که درحضور سه تن گفته شد ) به قول مستقيم (اين بود نقل صحبت ھای آن جوان ورزشکار[

اين .  مورد بودنم در اتاقی که امير الدين معلم نقش برق گرفتگی ھا را بازی می کردبر می گردم  به ادامۀ صحبت در

  .اتاق دارای سقف بلند بود که درمنزل دوم موقعيت داشت و بيشتر شبيه سراچۀ پيوست به قلعۀ يک فئودال بود
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ه تن زندانی که گويا با سرباز  چيره شده بود که  سر و صدائی در دھليز کوچک اين اتاق پيچيد دو يا ستاريکی بر زندان

موظف برای تقسيم غذا به اتاقھای منزل دوم داوطلبانه ھمکاری می کردند، غذای شب زندانيان اتاق را تقسيم کردند و 

  .  رفتند تا برای زندانيان اتاقھای ديگر ھم غذايشان را برسانند

...  . اشته بودند، صحبت ھايشان را از سر گرفتند  بعد از صرف غذا، زندانيانی که گپ و گفت گرم  شان را ناتمام گذ

 زخمھای ناشی از شکنجۀ جلادان که –تعداد ديگر متوجه زخمھای شان بودند .  کسی مخاطب بود و کسی حرف می زد

. می تراويد» خون اوچه« زخمھای برخی از آنان  چرک کرده بود، از زخمھای شان –روی تن و بدن شان ديده می شد 

زمانی که طرفش ديدم، سلام . م زندانيی نشسته بود که بانگاھھای تأثر بار و پرسشگرش به طرفم می ديدبه يک طرف

گفت به اتھام  عضويت . به حرفھايش گوش می دادم. سسۀ دولتی بودؤوی کارمند کدام م. داد، و خودش را معرفی کرد

دبانه وبا احتياط و نوعی شرمندگی صحبت ؤم. چھرۀ ترحم برانگيزی داشت... . گرفتار شده »  افغان ملت« در حزب 

   ] .٢[نمی دانم چه حسی وادارم کرد که با مھربانی با وی جور بخيری نمايم . می کرد

اين جوان افغان ملتی ازنوع شکنجه ای که تصميم داشتند بالايش انجام . ًتقريبا زندانيان آن اتاق ھمه شکنجه شده بودند

توخی صاحب من يک ماه پيشتر « : ش را تا کنون از ياد نبرده ام که  به من گفته بود  جملات. دھند؛ برايم صحبت کرد

اينھا آن قدر نامرد و بی رحم ھستند که يکبار قيوم صافی بعد از اين که مرا . از گرفتاری اعضای رھبری دستگير شدم

" ا را می خواھم که سرت بالا شوند اگر نام رفيق ھايتان را که درجبھه می جنگند نگوئی  سرباز ھ: " برق داد گفت

در جريان بيان اين جمله قطرات اشک را در چشمانش ديدم که توانست . »باشنيدن اين گپ حالت ضعف به من دست داد 

وقتی که اين نامرد اين گپ را « : به صحبتش ادامه داده گفت. گلويش گير کرده بود. از فروريختن آن جلوگيری نمايد

که بعد ھا زندانيان گفتند  يکی از آنھا در دورۀ امين نيز در (بعد از مدتی با  سه تن سرباز . ق خارج شدبرايم زد، از اتا

قيوم صافی . تمام تنم به لرزه افتاد. داخل اتاق شدند) زندان صدارت زندانيان را  به طور وحشيانه ای شکنجه می کرد

. خودم را باخته بودم. »! ن قدر که غيرت داری  پس گپ بزن اي« : زمانی که لرزش انگشتانم را ديد با ريشخند گفت

اين آدمکش « غر زده گفت . سکوتم وی را به شدت عصبی ساخت. خاموش مانده بودم. سر دو راھی قرار گرفته بودم

. ددر آن وقت دونفر شان در دو طرفم قرار گرفتن. به سربازان اشاره کرد. »گپ نمی زنه می خواھد وقت را ضايع کند 

يکی به يک طرف ميز و ديگرش به طرف ديگر ميز قرار گرفته . زدند) دستبند(ھر کدامشان  به بند دستم الچک 

بيش از اين ... . اين بی ناموس ھا می خواستند که مرا  بر روی سينه، بر سطح ميز کش کنند . دستھايم را کش کردند

صافی به سربازان گفت ايلايش . گپ می زنم:  مجبور شدم بگويم. دمتحمل نتواستم با آواز بلند به صافی داو  و دشنام دا

ھر قدرکه می خواھی خواھر و مادر ما را داو زده می توانی؛ از اين که فھميدی « : بی ناموس با بی حيائی گفت! کنيد 

دم  دو تن شان ًبه سربازان، که بعدا فھمي. و حقايق را می گوئی و با ما ھمکاری می کنی، برايت چيزی نمی گوئيم

در . آنھا بعد از اين که الچک ھای دستم را باز کردند، اتاق را ترک کردند. ک بود؛ امر کرد که از اتاق خارج شونديازب

جای تو در ميان . خوش شدم که آدم با ناموسی ھستی و ناموست را دوست داری: اتاق که تنھا مانديم  قيوم صافی گفت

از روی مجبوريت » . تو بايد رفيق ما می بودی. انستان را به طرف تباھی می برنداينھا افغ. اين باند کثيف نيست

رفيق ھای ما ھمه انسان ھای شريف و با ناموس اند؛ ھيچ «  : با من دست داد و گفت. مطالبی را که می دانستم گفتم

بردن به مسايل حزب شما بود که اين فقط يک شيوه ترساندن به خاطر پی . گاھی چنين کار را با زندانی انجام نمی دھند

حالا ما ھمه به شما احترام می گذاريم چرت نزن به زودی . در پھلوی اخوان قرار گرفته به افغانستان خيانت می کنند

  ].نقل به قول مستقيم .  [ »آزاد می شوی و کار ھای مھم به تو سپرده خواھد شد 
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ِردم اين شخص درد بی درمانش را  بيش از اين تحمل حس ک. از شنيدن صحبت ھای اين شخص به شدت شوکه شدم
  . از شنيدن صحبتش بسيار  ناراحت  شدم... . نتوانسته گپ دلش را  زده 

سر باز می آمد و نام . ھا جريان داشت کار و بار تحقـيق و شکنجه از زندانيـان به وقفه. شب به پختگی رسيده بود

در (توانستم  طور متناوب . برد، و اين کارش را به دفعات  انجام می دادزندانی را می خواند و اسير را با خود می 

  .  نمايم ءبخوابم و اندکی تجديد قوا) فاصلۀ آمدن و رفتن سرباز

نمی خواست نور آفتاب چشمان خون . احساس کرده بود صبح روشن فرا می رسد.  بوم سياه شب آمادگی پرواز داشت

سرم از شدت نيمه خوابيدن و . سرباز نام من را  صدا کرد.  نوبت من ھم رسيدسر انجام. گرفته اش را صدمه زند

از جايم که بلند شدم، درد . ، به شدت درد می کرد... دوباره بيدار شدن و باز به خواب پينکی رفتن و بازھم بيدار شدن 

با سرباز مزدور يکجا  . بگذارمدلم نمی خواست پايم را بر زمين اتاق . شديدی در ناحيه بند پای راستم احساس کردم

. نزديک صفه که رسيدم روشنی صبح تا گوشۀ حويلی رسيده بود. ًراھی را که قبلا پيموده بودم، لنگيده لنگيده  پيمودم

  . خودش رفتايستاده شدم و.  اسارتم آغاز شده بود  سرباز امر توقف دادھارمچروز 

من ھم از سربازی که بر روی صفه ايستاده  . زندانيان سه اتاق روی حويلی به نوبت از تشناب استفاده می کردند

 فروخته شده اش اشاره کرد سرجنباندن اين جنايتکار با . وکشيک می داد، پرسيدم که از تشناب استفاده کرده می توانم

تشناب خارج شده  مقدار آب از نل روی حويلی نوشيدم،  و دوباره به از . دست و رويم را که شستم. که رفته می توانم

ساز و برگش را به . ديری نپائيد که سر و کلۀ چايدار باشی پيدا شد. جای اولی خود برگشته در گوشۀ صفۀ سنگی نشستم

مه گرم ريخت ِبرای من ھم دريک گيلاس، چای کمرنگ و  ني... . روی صفه گذاشت و شروع کرد به تقسيم کردن چای 

به سبب التھاب بيره ھای ورم کرده ام، نان خشک سيلو را در ميان . به دستم داد نان سيلو را ) پارچه ( و يک توته 

  . را  با بی اشتھائی و به آھستگی صرف کردم گيلاس چای نيمه گرم فرو برده آن

انتظار برای تحقيق و ضرب و شتم . شدًتقريبا سه ساعت و يا بيشتر از آوردنم گذشت؛ مگر از آمدن سرباز خبری ن

. زمانی ھم ايستاده می شدم. گاھی در گوشۀ صفه می نشستم. وحشيانه روان صدمه ديده ام را بسيار خسته ساخته بود

انتظار نھايت خسته کن و . گرمايش غير قابل تحمل شده بود. آفتاب نورش را بيدريغ به درون حويلی می پاشاند

  .ھمان سرباز، بار ديگر آمده گفت بيا که برويم. به پايان رسيداضطراب آور سر انجام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از . می گفتند»  پاپا غلام « لمان بود، در داخل کشور، وی را ااز تحصيل يافته ھای » افغان ملت «  رھبر حزب -  ]٢[

زمانی که . مردی بود بسيار پرکار و با تقواء. کابل بود خبر داشتم) شھردار(کار کردھايش زمانی که رئيس شاروالی 

معروف و تاريخی کابل را کارکنان شاروالی تخريب می کرد، من که ده يا دوازده سال داشتم، می ديدم که » چھارچتۀ«

 معروف در قلب شھر کابل ۀاحداث دو جاد. مردم از وی خوش بودند. ًشخصا کارگران را مھربانانه  ھدايت می داد

با تأسف که از لحاظ سياسی افکار .   کار ھای برجسته و پر ثمر وی بودۀاز جمل) جاده ميوند و جادۀ نادر پشتون(

را عضو و در اوايل تشکلش موفق شد شماری از جوانان پشتون تبار » افغان ملت«. شئونيستی و عظمت طلبانه داشت

سالھای بعد، زمانی که خاد درآن نفوذ نمود و داکتر نجيب ديو خاد اعضای رھبری آن را در . يا ھوادارش بسازد

 خاطرات  زندان در بارۀ آنھا نوشته ام  اين حزب، ۀقسمی که در بخشھای گذشت[نخستين روز گرفتاری شان فريب داد  

 بی چون و چرا سر تعظيم و تسليم در پيشگاه جنرالان  روسی خم کرد »سازمان پيکار برای نجات افغانستان « مانند 

و نظامی ) اطلاعاتی(وتمام اعضای آن چه در زندان و چه در خارج از زندان در خدمت سياست ھای استخباراتی 

  . ] سوسيال امپرياليزم شوروی قرار گرفتند


